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فه آ ن  وظي.ر گرفته است قرا) پيشانی ( و مرکز ششم ) قلب ( ين مرکز مابين مرکز چهارم ا .مرکز بدن ما می باشدبزرگترين مرکز پنجم 

 توسط کلام  فکر می کنيم، آه چيزی هر  به ما، و قسمتی از پوست بدن است، گلوزبان ، دهان،ی بين،کنترل و تحريک عضلات صورت

  فکر منفی  يا يك  همراه باشدما با خشمافكار اگر. عوض ميشود افكارمان ا آشکار و بيان می نمائيم،آهنگ صدای ما هم به  طريقش آن رخوي

 می  و يا ملايمعصبانی ، به همان طريق خشنز دهان ما خارج ميشود، آهنگ صدائی که ا، عبور بكند نظرمان ز  يا  فكر مثبت وسازنده ا

 وقتيکه جه شده ايدتان حتما متو خود.  که ما عصبانی ويا ترسيده ايما آهنگ صدايمان به ما نشان ميدهددم و باز دم همراه ببينی ما در . باشد 

ين حالت حرف   اگر کسی در ار کند ن می خواهد فرا  و حالتی پيدا می نمايد که هر آکسی می ترسد نفسش تندتر ميشود دستهايش سرد شده 

 در وليد ترسکارگاه ت. و را فرا گرفته است   برای اينکه ترس يا خشم وجود اضح  نمی باشد  کامل و وااکثر جملاتشند کلماتش منقطع و بز

 قادر است توسط کانال چپ به ويا)  رجوع شود به مرآز چهارم (اردثر ميگذ  ما اروی يا مستقيماَ از مرآز چهارم مرکز چهارم می باشد،

  اگر به طرف مرکز سوم حرکت نمايد. ما احساس گناه ميکنيم يعنی مرکز پنجم حرکت کندگر به طرف بالا ا. طرف بالا و پايين حرکت نمايد

مسائل  ما خيلی ين است آه ن ا  دليل بارز ا.ذارندثر ميگ  ا ماسه حالت با هم رویين  اآثراَ همه ا.وجدان وندامت می نمائيم ما احساس عذاب

ند همه واقعيتها  ن اندازه قوی نيست که بتوا  يا اينکه توجه ما به آن توجه خاصی داشته باشيم ون اينکه به آ  ميکنيم بدرا رد  نها يا ا را قبول

 . ميشود نمايان  در مرآز پنجم،ان باز در زياده روی يا آم و ولی. می باشد  )چيتا(  کبد  توجه ما توليداه گنا گفته نماند آه آار.را درک نمايد

 . باز نگری نمائيم کی خويش ن کود دورادر  بايستی ما  درك اين موضوعبرای

 در خاموش باشيم و فرهنگی ما از کودکی عادت کرده ايم که در مقابل سنتها و رسومات مخصوص خانوادگی ، جامعه يا سنتهای تاريخی

) چيتای (  ديگر جائی برای توجه ند  کرده ا تمامی مغز ما را با اينگونه تربيتها پُر  و بدون هر گونه اعتراضی بنشينيم،مجالس عمومی آرام

تار ما خجالت و  والدين ما برای اينکه از رف که در خانواده اتفاق افتاده است، ما را سرزنش نموده اندبه خاطر هر اتفاقی. ما باقی نمانده است

و متأسفانه چنان قدرت تشخيص کشته اند  را در ما مثال اين تمثيلها قوه خلاقيت يا ا) سر به هوا (  با لقب های زيادی مثلسر افکنده نشوند

 حالا برای بررسی تجزيه تحليل نمائيم، حداقل مسائل کوچک را هم، برای خودمان ند که ما قادر نخواهيم بود، واقعيت را از ما گرفته ا

  نهاد ما پُر. نهاد مان ذخيره شده است، داريمنچکه در  ما در قضاوت نياز به تمامی آ.  مثالی می اوريم  تربيتهاين نوع درست يا غلط بودن ا

 رزنش ها يا اعمال زوری ديگری است،ما حاصل تنبيه ها ، س  نهادگی و خجالت است، ز شرمند از ترس ، احساس حقارت ، حسد و پُر ا

  يا احساس ندامت و گناه می کنيم ،،تر از گناه ميشود يااحساس عصبانيت  عذر بدبا اينگونه چيزها مقايسه می کنيم،وقتيکه ما ترس خويش را 

 قصه ای را برای ما مثلا در مدرسه کافی است که. يا اينکه يک حالت بی توجهی ، بی علاقگی ، بی ميلی مخصوصی به ما دست ميدهد

ودی خود بدون اينکه ما به خ. اشکار  ميشود) مرکز پنجم  (ی ماعلائم بر ويشودهس و با تنبيه و سرزنش همراه باشد  که با ترتعريف نمايند

ر خيلی محافل يا مثل خيلی از مطالب روزمره فرهنگ ما که د  .،عصبانی و ناراحت ميشويمنترل نمائيم از کوره در می رويمبتوانيم آنرا ک

 برای  آنراد،نهمه اب و تاب که  مطرح می کننانهم با ا متاسفانه تعريف شب اول قبرن را شنيده ايد که شما هم خيلی ا بحث و بررسی ميشود

 نوقت گرفتار ملکه عذاب خواهيم شد،  آبهای ما کمتر از گناهای ما باشد، که اگر در آن شب معروف مقدار صواما اينطور توصيف می نمايند

واب ديل به گناه و عذاب  يا ص خود تبن بخودی آه ا  يک ترس نهفته استين قصه در پايه ا. نه جهنم ميشويم  بعدا هم در روز قضاوت روا

     ما جايگزين) بدن ما  شروط مخزن( سوپر اگو  در گاهی ن ترس بطور نا خود آ شويم امتوجه  بدون اينكه ما ، رستاخيز شده استروز

بلکه باعث ان .  اينگونه افکار هيچ سودی برای ما ندارد ميکند، و ندامتنجا دائمأ ما را تحريک به عصبانيت يا احساس گناه  از آ ومی شود

همچون عزيزی دور و بيگانه ين نوع کلمات از وجود  بلکه ما را با ا.  نه به خدا برسيم  نه به ارمش روحی دست پيدا کنيم وود که، مامی ش

روزی . ، انتقام و عصبانيت زندگی  نمائيم  در هراس، نفرت، کينهئما از خود فرارکنيم و  که داينگونه افکار ما را وادار می کند امی کند

نان چه در کشور خودمان  کشی جوا ساسی خود علت ا. ن به بعد گم شده ای بيش نيستيم   و از آما به همه چيز بی اعتناء ميشويم ه ميرسد ک

ی و در چنين آتمسفردر چنين . ئم  و دائما ازخود فرار کردن می باشد حساس گناه دا و يا در ديگرکشورها غربی ، همين عصبانيت ها و ا

گی   زندديگر نيازی به شب اول قبر نداريم،اينطور نيست ؟ ما ا در بهشت ؟ حتما در جهنم هستيم،هستيم ؟ در جهنم ي ما در کجا فضائی

ب يا  گناه   که شب اول قبر صوان داشته باشيم  ديگر ما نبايستی واهمه ای از آ جهان عرصه محشر و روز قيامت است،روزمره اکثر مردم



 به دن در خط ما نباش اشخاصی که ون  شروع می نمائيم عيب خويش را در وجود ديگران جستجوکردو نميدانيم چکار ميکنيم ما.باشيم  داشته

 ،ود ميكنم  وانمری طور ديگ يا برعکس عصبانيت خود را جلوی رئيس خويش  آنها با چشم حقارت نگاه ميکنيم، يا بهپرخاش می نمائيم آنها 

 يا سعی می کنيم که خود را به نوع ديگری به مّا در پوست بّره بيگناه،  ا،شويمين است آه گرك   ما بر ا سعی خويشمقابل ارباب رجوعدر 

با اين کار، .   و کار های ما  همه فی سبيبل االله می باشد انها هستيم ه فکر مردم و خدمتگذاربدين صورت  که ما، فقط ب. مردم نشان بدهيم

مال حساسيتی بخصوصی ما در مقابل بعضی از اع.  در زندگی ما ريشه می کند غذای مرکز پنجم ماست،ه مقوی ترينيواش يواش تعصب ک

     ما  ،ده خويش مشکل می کنيم  برای خود و خانوانجا که ممکن است  همه چيز را تا آ را خيلی جدی می گيريم، همه چيزنشان ميدهيم،

 زيرا که ز نظرچنين قانونی صحيح نيست، نمی توانيم برقصيم و شادی کنيم، خصی يا ايم زيرا که خنديدن از نظرچنين ش نمی توانيم بخند

لمهای يرانی مخصوصا في هر فيلم ا.ن به بعد به ما بی احترامی می نمايند ز آ ادم ما را سبک بدانند ،يا آنکه باعث ميشود که مر. گناه دارد

قلندر  شما هرگز. و همه چيز را با قدرتش سروسامان ميدهد  که ا آنجاست مخملی  يا کلاه بدون شک يک قلندرقديمی را که تماشا می کنيم،

مخصوصا در جائيکه زندگی  دن باعث سبک شدن ايشان در جامعه برای اينکه آنها فکر ميکنند که خندي !يد؟ چرا ن ديده ا ن خندا ويا پهلوا

 که ما همين سنتها استحسب سنت های قديمی ما نوشته اند،ين فيلمها را بر  ا يوولی سنار  قلندری فقط درفيلم هاستالبته. ميکنند خواهد شد

  هشت هزار سال پيش نوشته شده استدر صورتيکه در کتاب ماهاباراتا حدود. رد ز لذت بردن زندگی باز می دا ز خنديدن ، نشاط ، ا را ا

يد  اگر شما بخند، طی شودزندگی بايستی بطورعادی. خته ايدين بازی با  در اشما هر چقدرسخت بگيريد، .ی بيش نيست زندگی يک باز،که

.  استالهه مرآز پنجم )  کريشنا(ز خصوصيات  ااما خند يدن.ودی خود سپری خواهد شد به هر حال وقت وعمر شما به خيا گريه کنيد،

 خود گرفتن ما هم يک عامل ن  بودجدی . تان را در کنترل می کنيد خود خنده برای چه . گويند خنده بر هر درد بی درمان دواست 

ما در پيشگاه خداوند شويد يا نشويد، مقام شرسوا  شما يا هر چه هستيد ، هستيد،. اهيد بشويد رسوای چه ميخوئی است، ز رسوا ترس اترس،

يد و   شما که ميخند،واهند بودوز قيامت در رديف اول خ در رقمه ميزنند نکنيد آنهائيکه بيشتر گريه ميکنند يا سينه و خيالکرد،فرقی نخواهد 

         ، ترسها. ر شماست نه ديروز نه فرداعميم  فقط اين لحظه که در ان هست در رديف آخر،گی را بازی ميدانيدخوش  می گذرانيد و زند

 باز هم ميخواهيد غمگين د،کني  قضاوتحالا خودتان. رند ثری ندا ين دقيقه ا  به امروز به ا دارندما يا فردای  ديروز  به بستگی کامل وا

 البته شادی اين نيست که ا با شادی بگذرانيد، چه بهتر که آنراين دقيقه هم که شما غمگين هستيد، بازلحظه ای از زندگی شماست،باشيد ؟ ولی 

آن  اگر .يد مس نکرده ارا لن   که شما هنوز آن شويد  و فرياد بزنيد وبگوئيد که شاديد، شادی يک منبع و يک سرچشمه دارد مزاحم ديگرا

نسانهای والا خوشحال خواهيد  م آخر عمرهم مثل تمامی عرفا و ا  حتی در دن  رسيده باشيد،  به از آن صحبت ميکنيم شادی مطلق که ما ا

 شما ز غم و هم  ا  ايخواهيم  پيش معبود خويش برگرديم، اگر غمگين باشيدما همگی  م.  چيزی جزء معشوق خويش نمی خواهد بود و

 بدون علت توجه ،ه خويش نزنيد بی خودی سنگ ديگران را به سين فکر خودتان باشيد،،شما در هر زمان و مکان که هستيد. يد خوشش نمی ا

تان را بی خودی در پرتگاه   خود، هر کس مسئول اعمال و کردار و رفتار خويش است  به اعمال خوب و بد ديگران ندهيد،تان را خود

بيشماری موجود در سر راه هرکسی فراز و نشيبهای . يد سحر  شب آبستن است تا چه زانجام يافته ننگريد، همه چيز را ادهيد،ر ن زندگی قرا

 ) کندالينی (   و شمع فروزا ن  مادر درون چيزی که در زندگی حاکم است،ين را بدانيد، ا  نااميد نشويد ای که سُر خورديدز اولين تپه  ااست

ميتوانيد در هر حالت و در هر  ر درون  شما فعال و روشن می شود،توسط اين نور که د.  خود شما  مستقراست وجود   که درمی باشد

 تا روشن می کندخرين بار   برای اولين و آ،شمعی که درون تاريک شما را.  و با خداوند در تماس باشيد ، با درون خود،کيفيت يا وضعيت

 قدم های بعدی را بعد از ارشاد کندالينی  در اشعه نور شما قدمی در تاريکی بر نمی داريد،ديگر . ويد شما هميشه توسط اين نور هدايت ش

 شب اول قبر و  ديگر نيازی به انتظارو ارتباط برقرار کنيد،  می توانيد با ا که هستيدشما هميشه و در هر حال. ريد تان بر ميدا وجود خود

                                            . يعنی همين الان و در اين  زمان با او هستيدو و در ملکوت او هستيد، اهمواره با  شما .داشت مردن نخواهيد

  .بيايد زندگی کردن را با او درزمان حال بياموزيم

 


